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اقتصاد ملي در محاصره فرهنگ تجمل
سينما از فعال‌ترين و اثرگذارترين حوزه‌هاي 
فرهنگي اســت و بــر زندگــي اجتماعي، 
اقتصادي و رفتاري مردم اثر مستقيم دارد. 
به همين دليل در فرهنگ‌ســازي هر كشور 
جايگاه بالايــي دارد. فيلم و ســريال فقط 
سرگرمي نيست، مدرســه‌اي نانوشته است 
كه ميليون‌ها نفر در آن حاضر مي‌شــوند و 
بي‌آنكه متوجه باشند، الگوي پوشش، زبان، 
مصرف و روابــط را از آن مي‌آموزند. اگر اين 
رسانه خوب عمل كند، مي‌تواند هنجارساز 

و سازنده باشد، اما وقتي از مسير خود منحرف شود، آسيب‌هايش به همان 
اندازه عميق و ماندگار است. سينماي موفق، با توليدات مناسب و روايت‌هاي 
خوب، آگاهانه يــا ناآگاهانه فرهنگ جامعه را دســتخوش تغيير مي‌كند. 
شخصيت‌هاي محبوب فيلم‌ها در پوشــش، گفتار و رفتار الگوي مخاطبان 
مي‌شوند. بسياري از الفاظ و اصطلاحاتي كه امروز در ميان مردم رايج است، از 
ديالوگ‌هاي شخصيت‌هاي سينمايي وارد زبان جامعه شده‌است. اين قدرت 
اگر در خدمت ارزش‌ها باشد، فرصتي بزرگ است و اگر نه، تهديدي جدي. 

 ‌ تجمل‌گرايي و مصرف‌زدگي
يكي از مهم‌ترين انتقادها به بخشــي از توليدات نمايشــي، نمايش مداوم 
زندگي‌هايي اســت كه بســيار بالاتر از ســطح ميانگين جامعه قرار دارد: 
خانه‌هاي بزرگ، خودروهاي گران‌قيمت، میهماني‌هاي پرخرج و پوشاك 
لوكس. اين تصوير، زندگي عادي اكثريت مــردم را كمبود جلوه مي‌دهد. 

نتيجه آن است كه:
معيار نياز جابه‌جا مي‌شود: آنچه روزي تجمل بود، به انتظار عمومي تبديل 

مي‌شود. 
مصرف تظاهري رشد مي‌كند: خانواده‌ها براي هم‌رنگي با تصوير سينمايي، 
فراتر از توان خود خــرج مي‌كنند و پس‌انداز و امنيت مالي‌شــان تضعيف 

مي‌شود. 
اســراف عادي مي‌شــود: صحنه‌هاي دورريختن غذا و خرج‌هاي نمايشي، 

فرهنگ ميانه‌روي را سست مي‌كند. 
فشار بر اقتصاد ملي افزايش مي‌يابد: تقاضا براي كالاهاي لوكس و وارداتي بالا 

مي‌رود و توليد داخل و منابع ارزي زير فشار قرار مي‌گيرد. 
 ‌ تصوير دوقطبي از اقتصاد

مشكل ديگر، روايت غيرواقعي از مسائل اقتصادي است. در بسياري از آثار، 
اقتصاد يا سياه نشان داده مي‌شــود يا لوكس: يا فقر مطلق و فساد، يا ثروت 
بي‌حدوحصر. طبقه متوسط و توليدكننده زحمتكش كه ستون اصلي اقتصاد 
است، كمتر ديده مي‌شود. ثروت نيز اغلب بي‌ريشه نمايش داده مي‌شود و 
معلوم نيست حاصل كار، خطرپذيري يا توليد بوده‌است. اين روايت ارزش 
كار و پشتكار را كم‌رنگ مي‌كند و ميل به كسب ثروت سريع و بدون زحمت 
را تقويت مي‌كند. همچنين احساس محروميت نسبي را در جامعه تشديد 

مي‌كند و به كاهش اعتماد و رضايت اجتماعي مي‌انجامد. 
 ‌ عادي‌سازي رفتارهاي پرخطر

از ديگر انتقادها، نمايش پياپي سيگار است. وقتي كشيدن سيگار در فيلم‌ها 
امري عادي و دم‌دســتي جلوه مي‌كند، گاهي نشــانه جذابيت يا آرامش 
مي‌شــود. پژوهش‌هاي متعددي ميــان ديدن ســيگار در فيلم و گرايش 
نوجوانان به مصرف ارتباط يافته‌اند و به همين دليل بســياري از كشورها 
براي آن ضوابطي دارند. هزينه‌هاي درماني دخانيات نيز بار سنگيني بر نظام 

سلامت و اقتصاد مي‌گذارد. 
 ‌ تضعيف جايگاه خانواده

منتقدان معتقدند در بخشي از توليدات، روابط زن و مرد به شكلي عادي 
و بدون توجه به چارچوب‌هاي پذيرفته‌شده جامعه نمايش داده مي‌شود، 
خيانت بيش از اندازه تكرار مي‌شــود و خانواده قداست و جايگاه خود را 
از دســت مي‌دهد. نمايش مكرر اين الگوها مي‌توانــد نگرش جوانان به 
ازدواج، تعهد و پايداري خانــواده را تغيير دهد. پيامدهاي بلندمدت آن 
شامل تأخير در ازدواج، كاهش فرزندآوري و فشــار بر نظام حمايتي و 
بازنشستگي اســت. البته بايد توجه داشــت كه عوامل اقتصادي مانند 
مسكن، اشتغال و تورم نقش اصلي‌تري در اين روندها دارند و سهم سينما 

قابل اندازه‌گيري دقيق نيست. 
 ‌ پوشش و زبان

در حوزه فرهنگي، الگوهاي پوشــش و الفاظي كه از طريق شخصيت‌هاي 
سينمايي در جامعه رايج مي‌شــود نيز اهميت دارد. گاهي الفاظ نامناسب 
يا الگوهاي پوششي ناهمســو با فرهنگ عمومي، به‌واسطه محبوبيت يك 
شخصيت يا بازيگر، به‌ســرعت در ميان نوجوانان و جوانان رواج مي‌يابد و 

هويت فرهنگي را دستخوش تغيير مي‌كند. 
 ‌  پيشنهادها

۱. سياست‌گذاري هوشــمند: تدوين راهنماي شفاف براي نمايش تجمل 
و دخانيات، همراه با مشــوق‌هاي حمايتي براي آثار داراي الگوهاي سالم، 

به‌جاي ممنوعيت صرف. 
۲. روايت ثروت همراه با مســير آن: حمايت از فيلم‌نامه‌هايي كه موفقيت 

اقتصادي را با كار، توليد و مسئوليت اجتماعي نشان مي‌دهند. 
۳. بازتاب واقعــي جامعه: توليد بيشــتر آثار درباره زندگــي مردم عادي، 

كارآفرينان و توليدكنندگان. 
۴. سواد رسانه‌اي: آموزش تحليل محتواي تصويري در مدارس، دانشگاه‌ها 

و خانواده‌ها. 
۵. مســئوليت‌پذيري تهيه‌كنندگان: ارزيابي اثر فرهنگي و اقتصادي آثار 

پيش از توليد. 
۶. اصلاح عملكرد اقتصادي: بخشي از مشكل به عملكرد ضعيف حوزه‌هاي 
اقتصادي برمي‌گردد، سينما بازتاب‌دهنده و تشديدكننده است، نه تنها علت. 

 ‌ جمع‌بندي
سينما اگر با مسئوليت عمل كند، مي‌تواند ابزار فرهنگ‌سازي، تقويت توليد 
و ترويج ميانه‌روي باشد. اما تصويرسازي بي‌ضابطه از تجمل، مصرف‌گرايي، 
رفتارهاي پرخطر و تضعيف خانواده، هزينه‌هايــي فرهنگي و اقتصادي بر 
جامعه تحميل مي‌كند. اصلاح اين مســير نيازمند همكاري سينماگران، 

سياست‌گذاران و جامعه است.

سرهنگ علي‌صباحي‌فر

معاون اجتماعي پليس امنيت 
اقتصادي

    یادداشت

 ‌    غلامرضا مسكني
مردي كه با همدســتي زن همسايه، پيرزن ۸۵ ســاله‌اي را براي 
سرقت طلا و جواهراتش به قتل رســانده بود، پس از دو بار رفتن 
پاي چوبه دار و در آستانه سومين اجراي حكم، سرانجام با گذشت 
دو دختر مقتــول و پرداخت ديه از قصاص نجــات يافت. قاتل در 
ســال‌هاي زندان توبه كرده و با حضور در جلســات حفظ قرآن و 
انجام كارهاي خير توانســته بود رضايت اولياي دم را جلب كند. 
شامگاه بيســت‌ونهم دي‌ماه ســال ۱۳۹۵، دختر جواني با مركز پليس 
تهران تماس گرفت و از مرگ مشكوك همسايه سالخورده‌اش خبر داد. 
دقايقي بعد تيمي از مأموران راهي محل شــدند و در اتاق نشيمن طبقه 
اول ساختمان مسكوني با جسد زن ۸۵ ساله‌اي به نام گوهر روبه‌رو شدند. 

بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد زن سالخورده به قتل رسيده است. 
با حضور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي و كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي، تحقيقات جنايي آغاز شــد. در نخســتين مرحله، دختر 
جواني به نام پروين كه موضوع را به پليس اطلاع داده بود، مورد تحقيق 

قرار گرفت. 
 ‌  كشف جسد از پشت پنجره شكسته

پروين در ادعايي گفت: »گوهر همسايه ما بود و به‌تنهايي زندگي مي‌كرد. 
كنترل تلويزيونش خراب شده‌بود و من ساعتي قبل براي خريد كنترل به 
بازار رفتم. وقتي برگشتم و او را صدا زدم، جوابي نداد. همان موقع متوجه 
شدم شيشه‌هاي خانه‌اش شكسته است. از قســمت شكسته پنجره به 
داخل نگاه كردم و جسد او را ديدم. بلافاصله هم با پليس تماس گرفتم.‌«

بررسي صحنه جرم نشان مي‌داد وســايل خانه به‌هم ريخته و بخشي از 
اموال پيرزن سرقت شده‌است. همچنين مشخص شد انگشتر گوهر نيز به 
سرقت رفته و احتمالاً او هنگام مقاومت در برابر سارق به قتل رسيده‌است. 
همزمان با انتقال جســد به پزشــكي قانونــي، كارآگاهان به بررســي 
دوربين‌هاي مداربسته اطراف ســاختمان پرداختند. تصاوير دوربين‌ها 
سرنخ مهمي در اختيار تيم جنايي قرار داد، در فيلم‌ها مشخص بود پروين 
هنگام خروج از ساختمان، در خانه را باز مي‌گذارد و دقايقي بعد مرد جواني 
وارد ساختمان مي‌شــود. اين مرد پس از مدتي با تعدادي وسيله از خانه 

خارج مي‌شود. 
 ‌  نقشه سرقت با همدستي همسايه

بررسي تصاوير و اظهارات پروين، ظن كارآگاهان را به او بيشتر كرد. آنها 
احتمال مي‌دادند دختر جوان با سارق ارتباط داشته و با باز گذاشتن در 
ساختمان، راه ورود او را فراهم كرده باشد. به همين دليل پروين بازداشت 
شد. او ابتدا هرگونه دخالت در قتل را انكار كرد، اما سرانجام به ارتباط خود 
با مردي به نام حميد اعتراف كرد و گفت: »حميد همسايه قبلي ما بود. او 
پس از اختلاف با همسرش از او جدا شد و به مواد مخدر اعتياد پيدا كرد. 
من براي كمك به او، كار نظافت خانه گوهر را پيشنهاد دادم. روز حادثه هم 
قرار بود فقط اموال پيرزن را سرقت كند و قرار نبود او را بكشد. به همين 

دليل در را برايش باز گذاشتم.‌«
با اين اعتراف، حميد شناسايي و بازداشت شد. او در جريان بازجويي‌ها به 

قتل پيرزن اعتراف كرد و جزئيات نقشه سرقت را شرح داد. 
 ‌  وسوسه طلاهاي پيرزن تنها

حميد در اعترافاتش گفت: »چهار ســال قبل در خيابان ۳۰ متري جي 
زندگي مي‌كرديم و پروين همسايه ما بود. من با همسرم اختلاف داشتم و 
او چند بار براي آشتي دادن ما ميانجيگري كرد. بعد از جدايي از همسرم 
به مواد مخدر اعتياد پيدا كردم. مدتي بعد فهميدم پروين هم به‌صورت 
تفريحي مواد مصرف مي‌كند و همين موضوع باعث شد ارتباطمان بيشتر 
شود.‌« متهم ادامه داد: »وضع مالي خوبي نداشتم تا اينكه حدود يك ماه 
قبل از حادثه، پروين مرا براي نظافت به خانه گوهر معرفي كرد. وقتي به 
خانه پيرزن رفتم، متوجه شــدم تنها زندگي مي‌كند و طلا و جواهرات 
زيادي دارد. وسوسه شدم آنها را سرقت كنم. چند بار پيشنهاد اين كار را به 
پروين دادم، اما قبول نكرد تا اينكه چند روز قبل خودش پيشنهاد سرقت 
را مطرح كرد. قرار شد روز حادثه به بهانه‌اي از خانه خارج شود و در را باز 

بگذارد تا من وارد شوم و اموال پيرزن را سرقت كنم.‌«
حميد دربــاره روز حادثه گفت: »وقتــي پروين از خانه خارج شــد، وارد 
ساختمان شدم و در خانه گوهر را زدم. به محض اينكه در را باز كرد، او را هل 
دادم و روي زمين افتاد. بعد دست و پايش را بستم و انگشترش را از دستش 
بيرون آوردم. سپس اتاق‌ها را گشتم تا طلاهايش را پيدا كنم، اما چيزي به 
دست نياوردم. با پروين تماس گرفتم و گفتم خبري از طلا و جواهرات نيست. 
او هم گفت احتمالاً پيرزن آنها را به دخترش ســپرده است. در نهايت يك 
دستگاه ويدئو، يك دستگاه پلي‌استيشن و يك تخته‌فرش دستباف را سرقت 
كردم و از خانه بيرون رفتم. من قصد كشتن او را نداشتم و حتي شيشه‌ها را 
شكستم تا همسايه‌ها متوجه شــوند و به كمكش بيايند، اما وقتي دوباره با 

پروين تماس گرفتم، تازه فهميدم گوهر فوت كرده است.‌«
 ‌  حكم قصاص براي قاتل و زندان براي همدستش

پس از تكميل تحقيقات، دو متهم با صدور كيفرخواســت به شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران معرفي شــدند. در جلسه محاكمه، دو 
دختر مقتول براي متهمان درخواست اشد مجازات كردند. قضات دادگاه 
نيز پس از بررسي شواهد و اعترافات، حميد را به اتهام قتل عمد به قصاص 

و پروين را به اتهام معاونت در قتل به حبس محكوم كردند. 
رأي صادرشده پس از تأييد در شعبه ۳۹ ديوان عالي كشور، براي اجراي 
حكم به شعبه ســوم اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده 
شد. به اين ترتيب، شمارش معكوس براي اجراي حكم قصاص حميد آغاز 
شد. در اين مدت، مسئولان واحد صلح و سازش، مددكاران زندان و ديگر 
افراد خيرخواه تلاش كردند رضايت خانواده مقتول را جلب كنند، اما دو 

دختر گوهر بر اجراي حكم اصرار داشتند. 
حميد دو بار تا پاي چوبه دار رفت، اما هر بار با تلاش گروه صلح و سازش، 
گريه و التماس متهم و درخواست مهلت از سوي او، اولياي دم از اجراي 

حكم صرف‌نظر كردند و به او فرصت ديگري دادند. 
 ‌  نجات از قصاص با توبه و حفظ قرآن

چند روز قبل، در حالي كه حميد براي ســومين بار در آســتانه اجراي 
حكم قرار داشت، داديار شعبه سوم اجراي احكام جلسه‌اي براي صلح و 
سازش برگزار كرد. در اين جلسه، مددكاران و مسئولان زندان از تغيير 
رفتار متهم در دوران حبس خبر دادند و اعلام كردند او در اين مدت توبه 
كرده، در فعاليت‌هاي خيرخواهانه شركت داشــته و در جلسات حفظ 
قرآن حضور پيدا كرده‌است. همچنين مسئولان زندان از رفتار و وضعيت 
اخلاقي او ابراز رضايت كردند. اين اظهارات سرانجام در تصميم خانواده 
مقتول تأثير گذاشــت و دو دختر گوهر اعلام كردند در صورت پرداخت 
ديه، از حق قصاص خود مي‌گذرند. با پذيرش شــرط اولياي‌دم از سوي 
حميد و خانواده‌اش، رضايت نهايي اعلام شــد و مردي كه دو بار تا پاي 
چوبه دار رفته بــود، از مجازات قصاص نجات پيدا كــرد. به اين ترتيب، 
پرونده قتل از جنبه خصوصي با گذشت اولياي‌دم مختومه شد و حميد 
به‌زودي براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم در دادگاه محاكمه و پس 

سال از حادثه از زندان آزاد خواهد شد. از گذشت ‌۱۰

 پليس شوشتر 
به دنبال قاتل يك بسيجي

فرمانــده انتظامــي شوشــتر از تشــكيل پرونــده 
قتــل زن بســيجي و صــدور دســتور ويــژه بــراي 
شناســايي و دســتگيري عامل ايــن جنايت خبــر داد. 
سرهنگ فرشاد كاظمي اظهار كرد: همزمان با كشف جسد زن بسيجي 
در حاشيه جاده شوشتر به كوشكك در روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان، موضوع 
بلافاصله با هماهنگي مرجع قضايي در دستور كار كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت. بر اساس اين گزارش، پيكر بي‌جان ارغوان احمديان، 
مسئول بسيج فرهنگيان شوشــتر، پس از دو روز بي‌خبري از وي، در 
حاشيه جاده شوشتر به كوشكك كشف شد. بنا بر مشاهدات اوليه، اين 

زن جوان بر اثر اصابت گلوله به قتل رسيده‌است.

 ‌   كشف جسد با كليد يدك
يكي از اعضاي خانواده نسرين كه موضوع را به 
پليس اطلاع داده بود، در توضيح ماجرا گفت: 
»ساعتي قبل براي انجام كاري با تلفن همراه 
نسرين تماس گرفتم، اما جواب نداد. از طرفي 
متوجه شدم مغازه‌اش را هم تعطيل كرده و به 
خانه برگشته است. نگران شدم و همراه يكي 
از اعضاي خانواده به خانه‌اش رفتيم. هرچه 
در زديم، كســي در را باز نكرد. در نهايت با 
كليد يدك در را باز كرديم و وارد شديم، اما با 
صحنه هولناكي روبه‌رو شديم. جسد خونين 
نســرين روي زمين افتاده بود و خون تمام 
اتاق را گرفته بود. با فرياد از همسايه‌ها كمك 

خواستيم و به پليس خبر داديم.‌«
 ‌   سرقت طلا و تلفن همراه 

پس از قتل
كارآگاهان در بررســي صحنــه جنايت 
دريافتند تلفن همــراه و طلاهاي مقتول 
به سرقت رفته‌است. اين موضوع احتمال 
وقوع قتل با انگيزه ســرقت را تقويت كرد. 
شواهد اوليه همچنين نشان مي‌داد نسرين 

غافلگير شده و فرصت چنداني براي دفاع 
از خود نداشته‌اســت. تحقيقــات بعدي 
مشخص كرد زن جوان براي اداره بوتيك 
خود كارمنــدي اســتخدام كرده‌بود، اما 
كارمندش روز حادثه مرخصي بوده‌است. 
به همين دليل نســرين به‌تنهايي مغازه را 
باز كرده و پس از پايان كار در ساعات عصر، 
به خانه برگشته بود كه به طرز مرموزي در 

خانه‌اش به قتل مي‌رسد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
براي انجــام آزمايش‌هــاي لازم، بازپرس 
جنايي دستور تحقيقات تخصصي را صادر 
كــرد. كارآگاهان در نخســتين اقدامات، 
بررســي دوربين‌هاي مداربســته اطراف 
ساختمان و مسير رفت‌وآمد مقتول را در 
دستور كار قرار داده‌اند. همچنين قرار است 
آخرين تماس‌ها و پيامك‌هاي تلفن همراه 
نسرين بررسي شود تا ســرنخي از هويت 
عامل يا عاملان اين جنايت به دست آيد. 
تحقيقات پليسي براي رازگشايي از قتل زن 

بوتيك‌دار ادامه دارد.

 ‌    آرمين بينا
زن ۳۵ ساله‌اي كه پس از جدايي از همســرش به‌تنهايي زندگي مي‌كرد، در 
جنايتي مرموز با ضربات متعدد چاقو در خانه‌اش به قتل رســيد. بررسي‌هاي 
اوليه نشان مي‌دهد قاتل پس از غافلگير كردن زن جوان، تلفن همراه و طلاهاي 
او را سرقت كرده و از محل گريخته است. كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
تحقيقات خود را براي شناســايي عامل يا عاملان اين جنايت آغاز كرده‌اند. 
عصر روز پنج‌شنبه بيست‌ويكم آبان، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي پايتخت 
در جريان قتل زن جواني در شهرري قرار گرفتند و براي بررسي ماجرا راهي محل 
شدند. تيم جنايي پس از حضور در ساختمان مســكوني، در طبقه سوم با جسد 
خونين زن ۳۵ ساله‌اي به نام نسرين روبه‌رو شــدند كه با ضربات متعدد چاقو به 
قتل رسيده‌بود. بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مقتول مدتي قبل از همسرش جدا 
شده و به‌تنهايي در اين ســاختمان زندگي مي‌كرده‌است. او همچنين در يكي از 
خيابان‌هاي جنوبي شهر تهران يك مغازه بوتيك لباس‌فروشي داشته و با اداره آن 

امرار معاش مي‌كرده‌است. 

 قتل زن بوتيك‌دار
در خانه‌اش

 بخشش قاتل پيرزن 
 جريمه خودروها كافي نيستپس از ۲ بار رفتن پاي چوبه‌دار

نوبت مسئولان است

چرا مقابله با آلودگي هواي تهران همچنان در دور باطل اقدامات مقطعي گرفتار است؟

 ‌  حسين فصيحي
با آغاز روزهاي ســرد سال، بار ديگر 
آلودگــي هوا به میهمــان ناخوانده 
تهران تبديل شده‌اســت، مدارس 
تعطيل مي‌شــوند، محدوديت‌هاي 
ترافيكي به اجرا درمي‌آيند و پليس 
با خودروهــاي دودزا و فاقد معاينه 
فني برخورد مي‌كند، اما پرســش 
اساســي همچنان پابرجاست: چرا با 
وجود سال‌ها هشدار، قانون‌گذاري 
و اجراي طرح‌هــاي مقطعي، هواي 
پايتخت همچنان نفس شــهروندان 
را به شماره مي‌اندازد؟ آيا قرار است 
تمام بار مقابله با اين بحران بر دوش 
پليس باشــد؛ نهادي كه خود نيز در 
خط مقدم ترافيك و آلودگي، ناچار به 
استنشاق همين هواي ناسالم است؟

واقعيــت اين اســت كه آلودگــي هوا 
محصــول يك تخلــف منفرد نيســت 
كه بتــوان با جريمه چند هــزار خودرو 
آن را برطرف كرد. ايــن معضل حاصل 
زنجيره‌اي از مشكلات ساختاري است، 
از كيفيت پاييــن خودروهاي توليدي و 
نظارت بر مراكز معاينه فنــي گرفته تا 
فرســودگي ناوگان حمل‌ونقل عمومي، 
تراكم جمعيت، مديريت ترافيك و ضعف 

اجراي سياست‌هاي پيشگيرانه. 
 ‌  پليس، آخريــن حلقه زنجيره 

مقابله با آلودگي
پليس راهور در ســال‌هاي اخير بارها از 
اجراي طرح‌هاي برخورد با خودروهاي 
دودزا، فاقد معاينه فنــي و داراي نقص 
مؤثر خبر داده‌است. آمارهاي اعلام‌شده 
نيز از گســتردگي اين اقدامات حكايت 
دارد. ســرهنگ فيروز كشــير، معاون 
اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور 
تهران بزرگ، با تشريح اقدامات انجام‌شده 
براي كاهــش آلودگي هــواي پايتخت 
اعلام كرده‌اســت كه در نيمه نخســت 
سال ۱۴۰۵ بيش از ۱۶ هزار فقره اعمال 
قانون درباره وسايل نقليه دودزا ثبت شده 
اســت. اين رقم در مهرماه نيز از 5 هزار 
فقره فراتر رفته‌اســت. به گفته وي، در 
همين مدت بيش از 3 هزار فقره اعمال 
قانون مربوط به معاينه فني انجام شده و 
بيش از ۳۱ هزار و ۷۵۰ وسيله نقليه نيز با 

ابطال معاينه فني مواجه شده‌اند. 
اين آمارها نشان مي‌دهد پليس در حوزه 
برخورد با خودروهــاي آلاينده فعاليت 
قابل‌توجهي داشته‌است، اما يك پرسش 
مهم مطرح مي‌شود: اگر هزاران خودرو 
پس از دريافت معاينــه فني همچنان 
آلاينده هستند، آيا مشكل صرفاً به رفتار 
راننــدگان بازمي‌گردد يــا بايد كيفيت 
نظارت بر فرايند صــدور گواهي معاينه 

فني نيز بررسي شود؟
 ‌  معاينه فني، گواهي ســامت يا 

برگه عبور؟
معاينه فني قرار اســت تضميني براي 

سلامت نسبي خودرو و كاهش آلايندگي 
آن باشد، اما اگر اين فرايند به تشريفاتي 
اداري تبديل شود، نه‌تنها مشكلي را حل 
نمي‌كند، بلكه بــه خودروهاي معيوب 

فرصت ادامه تردد مي‌دهد. 
پيش‌تر نيــز انتقادهايي دربــاره نحوه 
عملكرد برخي مراكز معاينه فني مطرح 
شــده‌بود. اظهــارات انتقادي ســردار 
هاديانفر، رئيس وقت پليس راهور فراجا، 
درباره شــيوه‌هاي غيرعلمي بررســي 
آلايندگي خودروها، از جمله استفاده از 
سيخ كباب در اگزوز، نشان داد كه موضوع 
نظارت بر اين مراكز تا چه اندازه اهميت 
دارد. صدور گواهي معاينــه فني بدون 
بررسي دقيق، مي‌تواند سلامت عمومي 
را به خطر بيندازد، بنابراين ضروري است 
عملكــرد مراكز معاينه فنــي به ‌صورت 
مستمر و مستقل ارزيابي شود و با هرگونه 
صدور غيرقانوني گواهي سلامت خودرو 
برخورد جدي صورت گيرد. از سوي ديگر، 
نمي‌توان از خودروهاي معيوب ســخن 
گفت، اما نقش كيفيــت توليد و عرضه 
خودرو را ناديده گرفت. وقتي شــهروند 
براي خريد يك خودروي جديد ناچار به 
پرداخت هزينه‌اي سنگين است و امكان 
جايگزيني اقتصادي خودروي فرســوده 
خود را ندارد، چرخه اســتفاده از وسايل 
نقليه قديمي و پرآلاينده همچنان ادامه 

پيدا مي‌كند. 
 ‌  حلقه فراموش‌شــده مديريت 

آلودگي
يكي از مهم‌ترين ريشــه‌هاي ترافيك و 
آلودگي هوا، نبود تناسب ميان جمعيت 
شــهر و ظرفيت خدمــات حمل‌ونقل 

عمومي است. 
وقتي مترو در ساعات اوج تردد مملو از 
مسافر است، اتوبوس‌ها با ازدحام حركت 
مي‌كنند و شــهروند براي رســيدن به 
مقصد بايد زمان زيادي را در ايستگاه‌ها 
منتظر بماند، طبيعي است كه بخشي از 
مردم اســتفاده از خودروي شخصي يا 
موتورسيكلت را ترجيح دهند. نمي‌توان 

از شهروند خواست خودروي شخصي را كنار بگذارد، اما در مقابل، وسيله حمل‌ونقل عمومي 
مناسب، در دسترس و قابل اتكايي در اختيار او قرار نداد.

 تجربه شهرهاي مختلف نشان مي‌دهد هر جا تراكم جمعيت و تعداد خودروها افزايش پيدا 
كند، اما ظرفيت حمل‌ونقل عمومي متناسب با آن توسعه نيابد، ترافيك و آلودگي به پيامدهاي 
اجتناب‌ناپذير مديريت ناكارآمد شــهري تبديل مي‌شود. بنابراين توصيه به استفاده از مترو 
و اتوبوس، زماني اثربخش خواهد بود كه شهروندان بتوانند با اطمينان، در زمان مناسب و با 

شرايط قابل‌قبول از اين خدمات استفاده كنند. 
 ‌  پليس هم قرباني آلودگي هواست

در اين ميان نبايد فراموش كرد مأموران پليس راهور نيز بخشــي از همين جامعه هستند. 
مأموري كه ساعت‌ها در تقاطع‌ها، بزرگراه‌ها و گلوگاه‌هاي ترافيكي مستقر مي‌شود تا جريان 
تردد را مديريت كند، به‌طور مســتقيم در معرض دود خودروهــا و ذرات آلاينده قرار دارد. 
سرهنگ كشير از اســتقرار نيروهاي پليس راهور در صد نقطه ورودي شهر، ميادين اصلي 
و گلوگاه‌ها براي برخورد با خودروهاي دودزا خبر داده‌است. اين حضور ميداني اگرچه براي 
اجراي قانون ضروري است، اما پرسش ديگري را نيز پيش مي‌كشد: چه تدابيري براي حفاظت 
از سلامت مأموراني انديشيده شده كه روزانه در محيط آلوده شهر مشغول خدمت هستند؟ 
نمي‌توان از سلامت شهروندان سخن گفت، اما سلامت نيروهايي را كه براي اجراي قوانين و 

مديريت بحران در خيابان‌ها حضور دارند، ناديده گرفت. 
 ‌  بايد سراغ علت‌ها رفت

سرهنگ داوود شكيبايي، رئيس پليس ترافيك شهري راهور فراجا، نيز از تشديد برخورد با 
خودروهاي دودزا و داراي نقص فني در روزهاي آلوده خبر داده و اعلام كرده‌است كه ابطال 
معاينه فني اين خودروها در دســتور كار پليس قرار دارد. اين اقدامــات براي كنترل تردد 
خودروهاي آلاينده ضروري است، اما برخورد انتظامي به‌تنهايي نمي‌تواند جايگزين اصلاح 
ساختارهاي معيوب شود. اگر مراكز معاينه فني به‌درستي نظارت نشوند، اگر توليد خودروهاي 
كم‌كيفيت و پرآلاينده ادامه يابد، اگر ناوگان حمل‌ونقل عمومي توسعه پيدا نكند و اگر برنامه‌اي 
عملي براي خروج خودروهاي فرسوده وجود نداشته باشد، پليس ناچار خواهد بود هر سال با 

همان مسئله و همان خودروها مواجه شود. 
راهكار اساسي، تقسيم مسئوليت ميان دســتگاه‌هاي متولي و مطالبه پاسخ‌گويي از هر يك 
از آنهاست. توسعه ناوگان عمومي، نوسازي اتوبوس‌ها، افزايش ظرفيت مترو، ارتقاي كيفيت 
سوخت، نظارت دقيق بر مراكز معاينه فني، اصلاح سياست‌هاي توليد و عرضه خودرو و اجراي 

واقعي قانون هواي پاك بايد در كنار اقدامات پليسي قرار گيرد. 
 ‌  به جاي شعار، اقدام عملي لازم است

آلودگي هواي تهران با برگزاري جلسات اضطراري، تعطيلي مدارس، اجراي چندروزه طرح 
زوج و فرد و اعلام آمار جريمه‌ها برطرف نخواهد شــد. اين اقدامات ممكن است در شرايط 
اضطراري بخشي از تردد و مواجهه با آلاينده‌ها را كنترل كند، اما راه‌حل پايدار نيست. ضرورت 
دارد دستگاه‌هاي مسئول به‌جاي انتقال مســئوليت به يكديگر، برنامه‌اي زمان‌بندي‌شده و 
قابل‌ارزيابي براي كاهش منابع آلاينده ارائه كنند و گزارش پيشــرفت آن را در اختيار افكار 
عمومي قرار دهند. پليس مي‌تواند با متخلفان برخورد كند، اما نمي‌تواند به‌تنهايي خودروي 
باكيفيت توليد كند، مراكز معاينه فني را اصلاح كند يا ناوگان حمل‌ونقل عمومي را توسعه 
دهد. هواي پاك با جريمه چند هزار خودرو به دســت نمي‌آيد بلكه نتيجه عملكرد درست 
مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي مسئول است. تا زماني كه اين زنجيره اصلاح نشود، هر سال با آغاز 
فصل سرما، تهران دوباره در همان دور باطل گرفتار خواهد شد؛ دوري كه هزينه آن را نه فقط 

شهروندان، بلكه مأموران پليس، بيماران، كودكان و نسل‌هاي آينده مي‌پردازند.

سرهنگ فیروزک شیر 
معاون اجتماعی پليس 

راهور تهران


